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 Research Article 

 

Investigating Feminine and Masculine Language 

(Case Study: Hammadi and Akbari's Translation 

of Novel Al-Aswad Yaliq Bek) 

Fatemeh Ravanshad1, Fereshteh Afzali2* 

Abstract  

Translation between languages that have both feminine and masculine gender markers has 

been consistently problemati and new researches in this field emphasize that the individual 

and gender identity of the translator has an effect on the translation of texts. The current 

research is a descriptive-analytical study that examines the translated work and compares it 

with the source text. In this research, we investigate how two Iranian male and female 

translators translate the language and views of an Arabic female writer and analyze the effect 

of the differences between these two translators. For this reason, we examine the difference in 

the translator's translation based on the components of Sarah Mills's feminine style in the 

lexical and syntactic layer, which are explored in the source text on the novel Al-Aswad Yaliq 

Bek novel by Ahlam Mostaghanemi and translated by Maryam Akbari and Mohammad 

Hammadi. The research method is that we first extract the components of women's writing, 

then we compare with the two translations of these two translators. And we are looking to 

answer this question through a comparative analysis and finding the differences in the writing 

style of a female author and two male and female translators. Have both translators been 

successful in conveying and depicting the beauty of the female writer's pen? What are the 

differences and similarities in the work of the two? The findings of the research indicate that 

Akbari and Hammadi had a similar performance in seven components out of a total of eleven 

components and different performance in four components. 
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 مقاله پژوهشی  

 

  حمادی و اکبری از رمان ةترجم )موردپژوهی: مردانه و زنانه بررسی زبان

 الأسود یلیق بک(

 * ۲ی، فرشته افضل۱شادفاطمه روان

 چکیده 
زبان  میان  در  نشانه ترجمه  که  مشکل هایی  پیوسته  دارند،  مذکر  و  مؤنث  جنس  و  های  است  بوده  ساز 

کند که هویت فردی و جنسیتی مترجم بر ترجمة متون تأثیرگذار  های جدید در این حوزه تأکید می پژوهش 

 مبدأ  متن  با  آن  مقابله  و  شده ترجمه  اثر  بررسی  به  که  است  تحلیلی  -توصیفی  ای مطالعه  حاضر  است. پژوهش 

های نویسنده زن عربی و تأثیر  چگونگی ترجمة دو مترجم زن و مرد ایرانی از زبان و دیدگاه   و در آن  پردازد می 

 میلز  سارا  زنانه  سبک  های مؤلفه  بر پایة   تفاوت ترجمه  بررسی  به این سبب به   .گردد های آنها مقایسه می تفاوت 

این می  نحوی  و  واژگانی  لایة  در  که  روی    مبدأ  متن  در  ها  داده  پردازیم  الأسود بر  احلام  یلیق  رمان  از   بك 

 این گونه است  پژوهش   روش   گیرد. می  قرار  کنکاش  مورد  حمادی  و محمد  اکبری  مریم  ترجمة  و  مستغانمی 

 راه  از  کنیم و در پی آن هستیم که می ترجمه مقایسه   دو  استخراج، آنگاه با  نویسی را زنانه  های مؤلفه  ابتدا  که 

 به  دارد،  وجود  مرد  و  زن  مترجم  دو  زن و  نویسندة  نگارش  سبک  در  که  هایی تفاوت  یافتن  و  ای مقابله  بررسی 

 و  تفاوت  و چه  اند؟ کرده  عمل  موفق  زن  نویسندة  قلم  انتقال  در  مترجم  دو  هر  آیا  که  دهیم  پاسخ  پرسش  این 

 از  مؤلفه  هفت  در  حمادی  و  اکبری  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  های دارد. یافته  وجود  آن دو  کار  در  شباهتی 

 .  اند داشته  متفاوت  عملکردی  مؤلفه،  چهار  در  و  هم  به  شبیه  عملکردی  مؤلفه،  یازده  مجموع 

 بك  یلیق  الأسود ، ترجمه، واژگان، نحو،  تفاوت جنسیتی     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

ها به منظور  فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی روشی است که در کنار سایر روش در نگاه  

به  فرهنگی  و  اجتماعی  تغییرات  می   بررسی  گرفته  موضوع کار  از  »یکی  این  شود.  اصلی  های 

های اجتماعی و کشمکش میان قدرت است که نقش گفتمان را در  تحلیل گفتمان، نابرابری 

(.  Littosseliti & Sunderland, 2002: 132دهد«  ) می گیری نابرابری و سلطه نشان شکل 

( در  1996)   3( و سایمن 2001)   2(، وُن فلوتو 1998)   1بسیاری از پژوهشگران مانند چمبرلین 

اند. جنسیت و باورهای جنسی، مفاهیمی متغیر  زمینة جنسیت و ترجمه مسائلی مطرح کرده 

گرایش  مذهب،  جنسیت،  سن،  چون  عواملی  به  و  دارد  قراردادی  ساختارهایی  که  های  است 

بریم نخستین برداشت ذهنی  جنسیتی و ... بستگی دارد. هنگامی که واژة جنسیت را به کار می 

های ظاهری و رفتاری فرد است. به  ما، تصویری زنانه و مردانه و اندیشیدن دربارة انواع تفاوت 

ساده  دیگر،  ویژگی بیان  از  تفاوت،  یعنی  جنسیت  مفهوم  ویژگی ترین  تا  زیستی  های  های 

شناسی و ... زیرا زن و مرد در طبیعت خود موجوداتی متفاوت هستند و هر یک  اجتماعی، روان 

توانایی ویژگی  تفاوت ها و  این  از  بیشتر های گوناگونی دارند؛ برخی  شناختی و  منشأ زیست   ها 

های  ریشه در ماهیت جنسیت فرد دارد و برخی دیگر با توجه به عواملی چون اجتماع، تجربه 

 شخصی، مهارت و ... در افراد گوناگون متفاوت است. 

 هر مردان و زنان که  دارد پی در را نتیجه این زبان، تغییرات یحوزه در  شناسانزبان مطالعه

 مؤنث و مذکر هایهای نشانه دارای  هازبان برخی از برند؛را به کار می  زبان متفاوت، ایگونه به یک

 دشوار ترجمه  امر در را  مترجم کار که است جنس دو این برای  ایجداگانه دستور و نوشتار و

 سازد.می 

های گوناگون از یک اثر بپردازد و هایی را یافت که به مقایسة ترجمهتوان پژوهشکمتر می  

مطالعات فرهنگی در . ((Flotow,1997: 61های متفاوت را در ترجمه واکاوی کندتأثیر نگرش

های فرهنگی و جنسیتی در ترجمه توجه  مطالعات ترجمه سبب شد که به تأثیر پیچیدگی حوزة  

زبان مطالعات  از سطح  را  ترجمه  و  گردد  حوزهبیشتری  به  مطالعاتی چون شناسی  های جدید 

عامل جنسیت یک ساختار   بنابراین  کند؛  وارد  پسااستعماری  و  پسامدرنیسم  پساساختارگرایی، 

   (Simon, 1996: 136 ). اجتماعی است-فرهنگی و زبان یک عامل زبانی

 
1 Chamberlain 

2 Von Flotow 

3 Simon 
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 به است، خود مترجم و نویسنده  جنسی هویت و جنسیت گویای  ای ترجمه و نوشته هر

 است، زن یک آن نویسنده که باشد  داشته را ترجمة متنی قصد مردی  مترجم هرگاه کهطوری 

 های زیبایی و هاظرافت همه که ای پذیرفته ترجمه ارائه برای  را راه او مردانه باورهای  و هادیدگاه

 گونهاین باید را جنسیت به سبب مسائل مربوط همین به بندد.می  باشد، دارا را نویسنده زنانه زبان

 زمانی، چه جنسیت زن، یا است مرد متن یک  مترجم  که مطلب این گرفتن نظر در با نمود:   بیان

تواند تفاوتی در تواند می گذارد؟ و جنسیت مترجم می می تأثیر مترجم  کار بر کجا و صورت چه به

با توجه به اینکه معنا در درون متن ثابت نیست، هر مترجمی بنا  ترجمة متون ادبی ایجاد کند.  

ویژگی بخشبر  روی  بر  خود  روانی  و  شخصیتی  می های  تأکید  متن  از  متفاوتی  در  های  کند. 

های پردازد، برداشت مترجمان از بیان احساسات زنان و پیرنگهایی که به هویت زنان می داستان

زنانه به عواملی مانند آگاهی مترجم زن و مرد از فرهنگ مردسالارانه در جامعة مبدأ و مقصد  

  هایی از پیام نویسندة زن را انتقال ندهد. بستگی دارد. ممکن است ترجمة یک مترجم مرد بخش

پ نتواند  شاید  نیز  زن  مترجم  یک  و  حتی  قراردادها  زیرا،  دهد؛  انتقال  را  نویسنده  زن  یک  یام 

فرما است، او را خاموش  ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی که در پیوند با جنسیت بر جامعه حکم

 نوشتار های ویژگی با برخورد  در میزان چه تا مرد  و  زن مترجم دید کند. حال بایدو سرکوب می

 دهد.می  انتقال ترجمة خود  به نویسیدرست صورت به و  رعایت را هاآن رمان، زنانه

 پژوهش  هایپرسش و روش

 با آن مقابله و شدهترجمه اثر بررسی به که است تحلیلی -توصیفی ای مطالعه حاضر پژوهش

 های مؤلفه بر پایة مترجمتفاوت ترجمة دو   بررسی پژوهش، این از پردازد. هدفمی  مبدأ متن

 مبدأ، رمان )الأسود متن در ها داده است که این نحوی  و واژگانی لایة در میلز سارا زنانه سبک

 و )مشکی اکبری مریم ترجمة توست( برازندة )سیاه متن مقصد و مستغانمی بک( از احلام یلیق

 است گونهبدین پژوهش گیرد. شیوةمی قرار کنکاش مورد حمادی  محمد برازندة توست( ترجمة

 شده  استخراج اصلی متن از میلز بندی دسته بر اساس نویسی در این رمانزنانه  های مؤلفه  ابتدا که

می  و اکبری  ترجمة دو با سپس و مقایسه  تاحمادی   در هامؤلفه  این انتقال کیفیت گردد 

 بررسی لایة واژگانی به در واژه به واژه بررسی از پس منظور این به گردد. مشخص هایشانترجمه

 :شودمی  مطرح گونه این پژوهش های پرسش پردازیم.می جمله

 ترجمة رمان احلام مستغانمی را در زنانة زبان  اند شیوة خاصچگونه توانسته  اکبری و حمادی .1

  میلز انتقال دهند؟ سارا های مؤلفه بر پایة بک« یلیق »الأسود

 ؟ اندکرده عمل هم به شبیه یک در کدام و  متفاوت هایک از مؤلفه کدام در مرد  و زن مترجم .2
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 پژوهش پیشینة 

  برای نمونه: است، شده انجام بسیاری  های پژوهش زن، جنسیت و ترجمه زمینة در

های ها و نامه ها، خطبه مقالة »بررسی تأثیر جنسیت و ایدئولوژی مترجم در ترجمة حکمت-

(، به نقش ایدئولوژی مترجمان 1400البلاغه« از زند رحیمی و آخوندی )مرتبط با زنان در نهج 

پرداخته و به این یافته رسیده که در بسیاری از موارد، مترجم مرد برخلاف مترجم زن با نگرش 

 مثبت به زنان دست به ترجمه زده است. 

 تقدمی از رمان«  ترجمه  در  مردانه زبان با مقایسه در  زنانه زبان  های ویژگی مقالة »بررسی   -

 به انگلیسی رمان ده  ترجمه  در  مردانه  و زنانه زبان های ویژگی بررسی به (1395عزتی) و نوغانی

 .است پرداخته فارسی

نگرش- و  زنانه  زبان  »تأثیر  فرهنگی  مقالة  شریفی- های  از  ترجمه«  بر  زند جنسیتی  و  فر 

( به بررسی چگونگی ترجمة دو مترجم زن ایرانی و دیدگاههای یک نویسندة زن هندی 1392)

در سطح واژگان پرداخته و به این یافته رسیده است که زنان مترجم شیوة خاص بیان و زبان  

 اند.زنانة نویسنده را به اثر خود انتقال داده

 بررسی،  میلز سارا چارچوب  اساس بر فارسی کوتاه های داستان در  زنانه نامة »سبکپایان  -

از مصطفی و  علیزاده غزاله کوتاه های داستان بهتلاش می (1395) زارع  ندا  مستور«   این کند 

 یا هستند کوتاه های داستان در جدایی سبک صاحب زن، نویسندگان آیا که دهد پرسش پاسخ

  خیر.

فمینیستی«  شناسیسبک پایه  بر تحلیلی پیرزاد زویا آثار در زنانه  سبک تکوین مقالة »روند   -

با آثار سبکی وجوه ترینبرجسته دیگران،  و نیکوبخت از (1391) نویسنده   رهیافت این 

تحلیل کرده  گفتمان( سطح و جملات  )واژگان، متن مختلف سطوح در  فمینیستی را شناسیسبک

 است. 

)مطالعه و زنانه »زبان مقالة   - کاغذ ترجمه  از دیواری  موردی:   و  پورهادی  زرد(« 

)بهرامی   در لیکاف نظری چارچوب براساس زنانه زبان های ویژگی بررسی به (1396نظرآبادی 

 .است پرداخته مرد و زن مترجمان های ترجمه

 زبانی الگوی  اساس بر ایرانی زن نویسندگان غالب گفتمان در  جنسیت متغیر مقالة »تحلیل-

  .است کرده بررسی میلز سارا زبانی رویکرد اساس بر را رمان سه (1396میلز« از سراج ) سارا

 بک«: یلیق »الأسود رمان زمینة در و

مقالة »مقاربة نقدیة فی روایة أحلام مستغانمی )الأسود یلیق بک( از حمود، این رمان را از -

 نظر شخصیت مذکر و مؤنث، زبان و ... مورد بررسی قرار داده است.
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 رمان و  پورروانی آتش«  کنار رمان »کولی مرد( در  )جنس جنسیت مقالة »تصویرشناسی-

 و  جملات، عبارات بررسی به (1394) همکاران و  ابوعلی از  مستغانمی احلام بک« یلیق »الأسود 

 دو این جانب از  مخالف جنس از شده ارائه عناصر های گونه رمان و دو  این  در  رفته کار  به واژگان

 .پردازدمی  نویسنده

زنانه مقالة »نمود مشخصه- یلیقُ بک  های  پایة  نویسی در رمان الأسود  بر  احلام مستغانمی 

نویسی رمان را  های زنانه ( مؤلفه1401شاد و افضلی )شناسی فمینیستی سارا میلز از روانسبک

 ها از الگوی موردنظر پیروی کرده است یا نه. کند تا ببیند این مؤلفه در سه سطح تحلیل می 

 زویا از کنم«می  خاموش من را ها»چراغ رمان  در مکان و شخصیت  تطبیقی مقالة »بررسی-

 حوادث، ( شخصیت،1397)  آبادیسوسن  سلیمی مستغانمی از احلام بک« یلیق »الأسود و پیرزاد

 دهد. می قرار مطالعه مورد  داستان را  ..و مکان پیرنگ،

زمینة تفاوت ترجمة مرد و زن در   در  ای مطالعه تاکنون شده، ارائه پژوهش پیشینه به توجه با

 .است نشده انجام فارسی به عربی از بکیلیق  رمان الأسود

 های جنسیتیتفاوت

فرهنگنقش  مفاهیمی  جنسیتی،  هنجارهای  که  هستند  تعریفمحور  برای های  شده 

های گوناگون با هم تفاوت دارد. تقریباً رفتارهای جنسیتی در بسیاری از جوامع با هم  جنسیت 

( جنسیت به  2016)  1گردد. به گفتة کاری ها به افراد ارائه می شباهت دارد و یا در قالب کلیشه

ویژگینقش  و  رفتارها  می ها،  گفته  اجتماعی  مناسب  های  مرد  یا  زن  برای  جامعه  هر  که  شود 

 داند.می 

های گفتاری متفاوت زنان و مردان را در یک جامعة مشخص تفاوت جنسیتی انحصاری، گونه 

 این که دارند را  ویژة خود زبان یک هر مردان  و (. زنان536:  ش1394  ،گیرد )اوگریدی در برمی

ها که دربارة زبان زنان و مردان مطرح برخی از پرسش   .گیردمی  شکل فرهنگ و  اجتماع  در تفاوت

به  شود، اینمی  با هم دارد؟ »زبان زنانه«  گونه است: رفتارهای زبانی زنان و مردان چه تفاوتی 

کاربردی وجود دارد؟ مرزبندی دو قطبی )زن / مرد( تا چه  اندازه در ذات زبان وجود  معنی گونه 

ساخت تفاوت  )فتوحیدارد؟  و...  در چیست؟  مردان  با  زنان  زبان  آوایی  (.  397:  ش1390،های 

با زبان و داشتن قدرت سبب نداشتن به زنان که کندمی  تأکید لیکاف ضعیف   زبانی محتاطانه، 

 مردد، ناسزاهای  مانند آهنگ کننده تضعیف ابزارهای  کاربرد از هایینمونه وجود زنند.می حرف

 
1 Kari 
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 زنان، سبب اشاره کلام  در ای ضمیمه های های پرسش  با پرسشی صورتبه  مطالب بیان تر،ملایم

 (. 262 :ش1388بوده است )یزدانی و جندقی،   زنانه سبک این به

ها و ها دربارة زبان گوناگون است و بخشی از این گوناگونی از تنوع اندیشهباورهای فمینیست

عقیده گرایش حوزة  در  گوناگون  می های  نشأت  فمینیسم  گرو  های  در  آن  دیگر  بخش  و  گیرد 

های سخن در عصر جدید است که به بررسی زبان از شیوه های نظری، عملی و  فراوانی چارچوب

می دیدگاه گوناگون  همه(.    Cameron, 1990: 1پردازد) های  مانند  زبان  در  ی جنسیت 

های دو جنس را در همة  ها نیز تفاوتهای اجتماعی انسان، امری طبیعی است. فمینیست فعالیت 

 خود های نوشته در دهندمی ترجیح زنان  (.  412:  ش1390،دانند )فتوحیها، طبیعی می زمینه 

 لبیهان، و )گرین کنند بیان بیشتری  تسلط با را ساده واژگان توانندمی  و کار ببرندبه ای ویژه واژگان

بر این باور است که زنان باید نوشتاری ویژة خود داشته باشند و به    1سیسکو   (.72-68:  ش1383

توانند دنیا را با این  موضوعاتی که دور از دنیای مردانه است بپردازند. وی معتقد است زنان می 

نویسی، متن دارای آوا و  (. از این روی در زنانه 214:  م2005گونه نوشتار تغییر دهند )العزیزی،  

هایی به تصویر  ای زنانه است، یعنی زبانی متفاوت از صدای مردان. در این زبان لحظه مایهدرون

 شدنی باشد. شود که شاید تنها برای یک زن، فهمکشیده می 

کوتس  زبان   2جنیفر  یادگیری  جز  چیزی  مرد  یا  زن  نقش  یادگیری  که  است  باور  این  بر 

شناسی، طرز فکر، فرهنگ و  جنسیتی مناسب نیست و امروزه زنان معتقدند که از دیدگاه روان

ای از زبان مانند تن صدا،  هر جنبه .(coates, 1997: 13)مسائل عاطفی با مردان تفاوت دارند

 امروزه.  گر جنسیتی گوینده باشدتواند نشان های گرامری میگزینش واژگان، شیوة تلفظ و الگو

به گزینش »گفتار اصطلاح به  خوردپیوند می گوناگونی و دستوری  واژگانی های جنسیتی«  که 

 مرددی کلام آهنگ زنان روزانه، های مکالمه در نمونه برای  گیرد؛می انجام مردان و زنان دست

(not sure intonation)   تعبیر حسن خود سخنان در و گویندمی  سخن مؤدبانه دارند، بسیار 

(euphemism) تا کنندمی  درنگ خود های پاسخ در اغلب مردان کهبرند؛ در صورتی کارمی به 

 طرف مقابل صحبت زنان از  را نشان دهند و بیشتر خود  مخالف  جنس ناتوانی و  خود برتری  و نفوذ

  .(Stockwell, 2002: 16) کنندمی قطع را خود

 ترجمه و  جنسیت

های گوناگون  ای دارد و همین ویژگی، امکان بررسی آن را از جنبهرشته ترجمه ماهیتی میان

توان در حوزة ترجمه بررسی کرد که بر کند. هزاران موضوع در پیوند با جنسیت را میفراهم می

 
1 Hélène Cixous 

2 Jennifer Coates 
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دو    .(Chamberlain 1998: 96)پایة گونه متن مورد ترجمه، زبان و فرهنگ متفاوت دارد  

شناسی که کیفیت ترجمه را از  سو جامعهنظرها را بیشتر به خود جلب کرده است: از یک  ،ویژگی

شناسی که کیفیت  کند و از سوی دیگر، زبانهای جنسیتی مترجمان بررسی میدیدگاه تفاوت

ترین عناصر کند. توجه به نقش جنسیت مترجم یکی از مهمترجمه و سبک نگارش را کاوش می 

( در دیدگاه پیشنهادی دربارة گنجاندن مطالعات 2009موجود در بررسی ترجمه است. چسترمن )

ی مطالعات ترجمه در زمینة اهمیت نقش مترجم بر این باور است که ترجمه  مترجم در حوزه

انتقال    ای پدیده او آن سوی هر متن  است در پی  باور  به زبان متن مقصد. در  زبان متن مبدأ 

نام »مترجم« وجود دارد. از این ترجمه شده، موجودی زنده، دارای احساس، فرهنگ و باور به  

میزان دانش و   شناختی، های روانروی، در نظر گرفتن مترجم، شرایط فرهنگی، جنسیت، ویژگی 

مهارت او در فهم زبان متن مبدأ و انتقال مفاهیم آن به زبان متن مقصد، سبک نگارش و ... در 

 ناپذیر است. ارزیابی کیفیت ترجمه دوری 

 با -1 کند:به این شکل مطرح می  را ترجمه و جنسیت به مربوط مسائل (2001فلوتو) ون

 ترجمه بر چگونه و کجا کی،  جنسیت،  نقش مرد؟ یا زن کند، می ترجمه  کسی چه اینکه به توجه

 مؤثر ترجمه  در آن ساختار و ها تعریف جنسیت، به مربوط مسائل چگونه -2 گذارد ؟ تأثیر می

و لیکاف   .گرددمی نمودار آن در چگونه ترجمه، جنسیتی در پس  هویت  نبود یا بود  -3 و است؟

 که را متنی خویش ی مردانه باورهای  و دیدگاه با مرد مترجم یک کههنگامی  است بر این باور

 زنانة متن زبان انتقال و یابیدست و گرددمی روبه رو مشکل با کند،می است ترجمه زن یک نوشتة

 نیستند زنانه های زمینه پیش  و  هاتجربه دارای  هاآن زیرا، شود؛می مردان ناممکن برای  آن مفهوم و

 این،  برافزون    Lakoff) .  (200 :1990,است متفاوت نیز زبان از زنان و مردان شیوة کاربرد و

باشد؛ نویسنده زن یک پیام انتقال توان است ممکن  نیز زن مترجم یک حتی نداشته   زیرا را 

 او است، فرماحکم جامعه بر جنسیت با پیوند در که فرهنگی ـ اجتماعی ساختارهای  و  قراردادها

 .نمایدمی سرکوب و خاموش را

 معرفی نویسنده و رمان

احلام مستغانمی نویسندة الجزائری موفق و مدرس دانشگاه امریکایی بیروت، دانشگاه سوربن  

از جایگاه   برخورداری  ... بود که به سبب  و  لیون  فرانسه، مونپولیه، دانشگاه میشیگان، دانشگاه 

نشان  و  جوایز  از  ادبی  و  علمی  بهره بالای  بسیاری  فرهنگی  های  شخصیت  مانند:  گشت،  مند 

  2006های  ی )الصّحافة الجزائریة(، در سالی )الأخبار الجزائریة( و کمیتهالجزایری از طرف مجلّه

  ، (بزنس  اریبیان)   ی مجله  سوی   از  عرب  جهان  در  ادبی  برتر  شخصیت  صد  از  یکی  چون  2008  –

  محفوظ   نجیب  جایزة  برندة  قاهره،  1996  در  زنانه   ادبی  اثر  نخستین  سبب  به  نور  جایزة  کسب
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  2006، کسب نشان افتخار در  1998الجسد« در    »ذاکرة  رمان   نوشتن  سبب  به(  کنکور)  به   معروف

ی شیخ عبدالحمید بن  از دست عبدالعزیز حاکم وقت الجزایر و دریافت نشان تقدیر از مؤسسه

 .  2006بادیس در قسنطینه در 

ای الجزایری به نام هاله است که نماد وطن عربی است  رمان الأسودُ یلیقُ بک داستان خواننده 

کند در کنار درستکاری، دلسوزانه و خشمناک از ستم زورگویانی پرده بردارد که تنها  و تلاش می

اندیشند. در فراز و نشیب رسیدن به این هدف، به یک رویداد پرماجراجوی به منافع خویش می 

خورد. عبارت »الأسود یلیق بک« را نخستین بار طلال، شخصیت مرد داستان بر  عاشقانه برمی 

بِلَهفة الفُضول الظرفَ   روی کارت پستالی نوشت و همراه دسته گل برای هاله فرستاد: »فتحتُ 

 الصغیرَ المــُرفق بها، لم یکن علی البِطاقةِ سِوی ثلاثُ کلماتٍ »الأسود یلیق بک« )مستغانمی،

 (. 38: م2015

  های آن: های زبان زنانه بر پایة الگوی سارا میلز در رمان برگزیده و مقایسة ترجمه ویژگی  

بر تحلیل زبانی آثار زنان همچون یک گونة کابردی برجسته تأکید کرده و شیوه  افزون  میلز  

( است  شده  یادآور  را  زنان  داستانی  آثار  زبانی  در(Mills, 2005: 33تحلیل  او  کتاب  . 

 فصل سه در سنتی شناسیسبک الگوهای  از متفاوت تحلیلی الگوی  با فمینیستی شناسیسبک

 ی لایه  :است لایه  سه دارای تحلیلی الگوی  . این.پردازدمی  زنانه شناختیسبک عناصر تحلیل به

-جمله ضمایر، ها،نام واژه، کاربرد به واژگان  سطح گفتمانی. در این چارچوب در نحوی و واژگانی،

واژه   کاربرد چگونگی نحو، و جمله سطح در و گرددمی توجه زنان احساسات و هاحالت  بیانگر ای ه

و تحلیل در سطح گفتمان می  بررسی ها واژه با همنشینی سطح در همسانی و جمله در گردد 

.  گفتنی  (106-66متنی و دیدگاهها(  تاکنون مورد تأکید قرار نگرفته است )های برون)ویژگی

 پردازیم.می نحوی  و واژگانی لایة به تنها پژوهش این در است

 واژگانی هلای

های جنسیتی  این سطح از تحلیل بر چگونگی گزینش واژگان تأکید دارد؛ »در این لایه گرایش

(. به عبارت دیگر، در این  Mills, 1995: 62شود« )های فردی کنکاش می در سطح تحلیل واژه

گری مطرح است و باید به این پرسش پاسخ داد که نویسنده از رهگذر  بخش، گزینش انتخاب

هایی پرداخته است؟ و این واژگان در نمایش مدار فکری پیوندهای جانشینی به گزینش چه واژه

 او چه نقشی دارد:
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 زنان حوزة به متعلق  هایواژه

 و مادرانه احساسات پوشش، خرید، آشپزی، داری،خانه چون مواردی  ها دربردارندةاین واژه

 آرایش، لوازم آوردن، دنیا به بارداری،   از: عبارت است این رمان در کاررفته به واژگان است. ...

 و ...  ناخن لباس، صورت،  و مو زیبایی مادرانه، حس

 ردیف  متن عربی  ترجمة اکبری  ترجمة حمادی 

وقتی آن زن پسرش را به  

 (.32دنیا آورد )

اش را به دنیا  منتظر شد که بچه

 (. 37بیاورد )

 مولودهاتضع  انتظر أن 

(29.) 

1 

رسه و با از راه می زنی 

کنه دلتو  دلبری سعی می 

 (. 36به دست بیاره )

 کند،آرایش می زنی خودش را برایت 

کند، خودش را زیبا  گری می عشوه 

دهد تا تو را به دام بیندازد  نشان می

(42.) 

... تتغنّجلک...   بتتجمّلمَرا 

 ... لتوقعک،  تتبرّج

(34.) 

2 

  سرمهمالید و  رژگونهکمی 

هایش بیشتری به چشم 

 (. 289کشید )

را   و خط چشمشکشید  رژ کمی 

 (. 307رنگ کرد )پر 

و   الحمرةوضعت شیئاً من 

 ( 296)الکحلزادت 

3 

که در   جعبه کرم پودری

حال تمام شدن بود  

(137.) 

که چیز زیادی از آن   جعبه پنکک 

 (.149نمانده بود )

التی أشرفت علی   عُلبة البودرة

 (.136نهایتها )

4 

این کار برای نجلا فرصتی 

به وجود آورد تا آخرین 

هایش را به او توصیه

 (.242گوشزد کند )

طور  همینفرصتی بود برای نجلا که 

 کشیدکه موهایش را سشوار می 

هایش را به او بکند  آخرین توصیه 

(258.) 

کانت فرصة نجلاء لتقدّم لها  

و هی تقوم  آخر تعلیماتها  

.  تملسّ شعرها بالسشوار

(244) 

5 

تری نشان داده و مترجم دقیق توصیف زنانه، های ویژگی با آشنایی دلیل (به مترجم زن )اکبری 

زنانه  واژگان قدیمی های معادل گاه ارائه داده و کلی های ترجمه مرد )حمادی( به سبب ناآشنایی،

 است:  برده را به کار

 »به دنیا آوردن بچه«، در هر دو ترجمه به درستی انتقال یافته است.  .1

»خود را زیبا کردن و عشوه دادن« و.. را ترجمه کرده، ولی حمادی افزون بر   اکبری ویژگی .2

 ها فهم نادرستی از متن مبدأ داشته است. حذف این ویژگی

شود به معنای رژ است. اکبری معادل دقیق »حمرة الشفاه« که به آن »حمرة« نیز گفته می  .3

آن را آورده، ولی حمادی معادل اشتباه رژگونه را به کار برده است. »کحل« در معنای امروزی  

 اند. شود و اکبری با معنای جدید و حمادی با معنای سنتی آن را ترجمه کردهخط چشم نامیده می 
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»البودرة« در زبان عربی معادل پنکک است و اکبری درست برابریابی کرده است؛ ولی حمادی   .4

 واژة کرم پودر را به کار برده که معادل دقیق آن نیست. 

کشیدن را سشوار»ملّس السشوار« به معنای صاف کردن با سشوار است، اکبری معادل درست .5

 آورده و حمادی آن را حذف کرده است. 

 جنسیتی و عاطفی هایواژه اقلام و هاصورت

 جنسیتی بار دارای واژگان و  زنانه های کلامتکیه و نفرینها دشنامها، عنوان، دربردارندة این

 از بسیاری  موارد خورد، ولینمی چشم به رمان این در عاطفی های واژه و زنانه کلاماست. تکیه 

 تابوشکنی وجود دارد: 

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

طلال فقط یک بوسه ساده به او  

های هاله را  نبخشیده است. لب 

به او داده بود؛ زیرا قبل از اینکه  

 (.143) لب نداشت طلال بیاید،

به او ارزانی نکرد،   محبتیطلال 

ش را به خودش پیشکش  عشق

کرد آخر تا پیش از طلال  

 (.154عشقی نداشت )

... وهبها  قُبْلة هو لم یهبها 

، فما کان لها قبلة شفتیها

 (142من شفتین! )

1 

اما هاله، چندان شناختی از  

آورد  عشق نداشت و به یاد نمی 

مردی قبل از طلال او را بوسیده 

 (.152باشد )

شناخت... ولی هاله عشق را نمی

(162) 

أمّا هی، فلم تعرف الحبّ، 

ولا تذکر أنّ رجلاً قبله  

 (.150)قبّلها 

2 

لعنتی، کم مونده بود سکته  

 (215کنم! )

مرا  لعنت به تو داشتی 

 (.224کشتی )می

کدتَ  اللعنةُ... علیک 

 (.212تقتُلنی )

3 

اش تا  هاله احساس کرد بوسه

ها از شرم  شدن درختحد سرخ 

 (.184و حیا، طول کشید ) 

قدر در نظر هاله این رخداد آن 

طول کشید که برگ درختان از  

شرم و از سر حسادت به سرخی  

 (.196گراییدند )

حدّ  ه طالت قُبلتبدا لها أن 

احمرار أوراق الشجر  

 (182استحیاءً و غِیرة، )

4 

گردنش را بوسید، همچون   ــــــــــــــــ ـ

ای  کسی که بر گردن پروانه 

زند بدون لمس کردن  بوسه می 

 هایش.بال

وضع قبلةً علی عنُُقها، کما  

لو کان یلفّها بشال من 

القبُل، أو کمن یقُبّل عنقَ  

فراشة دون المساس  

 بجناحیها.

5 

 (.250و هاله را با خود برد )

 

و دست به دور کمر او سالن را  

 (. 268ترک کرد )

. یخاصرها وغادر و هو 

(254) 

6 
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رمانتیک،   عشق مانند: بوسه، آغوش، اند،خود وارد کرده ترجمة در را های تابوواژه مترجم دو  هر

گاهی عشق و...  در ممنوعه  عبارت هاواژه این توصیفی ترجمة حمادی   از ممنوعه زبان های و 

 است و گاهی اکبری. گرفته پیش اکبری 

های دارای بار جنسیتی است؛ اکبری به جای ترجمة بوسه و لب، دو واژة محبت »قُبلة« از واژه .1

و عشق را آورده، ولی حمادی هر دو واژه را به کار برده است؛ گرچه هر دو مترجم ترجمه را به 

 اند.نادرستی انتقال داده

ولی حمادی ترجمة    ،اکبری از ترجمة جملة تابویی که معنای بوسه و بوسیدن دارد سرباز زده .2

 درست ارائه داده است. 

 اند. هر دو مترجم معنای نفرین را به خوبی انتقال داده  .3

اکبری با توجه به جملة پیشین به جای واژه بوسه »رخداد« را به کار برده و حمادی خود واژه   .4

 را ترجمه کرده است. 

 اکبری با جزئیات کامل واژة بوسه را ترجمه کرده و حمادی به طور کامل حذف کرده است.  .5

دست پشت او گذاشتن«  "اکبری دست به دور کمر را ترجمه کرده، ولی حمادی از ترجمة  .  6

 نظر کرده است. صرف 

 هاواژهرنگ کاربرد

 هر  برای  هاکنند. آن می  دقت مردان از بیشتر هارنگ تشخیص در زنان لیکاف، در دیدگاه

و  رنگکم  بنفش گیرند، ولی مردان برای نمونه هر دو رنگمی نظر در را گوناگونی های طیف رنگی

 رنگِ ادراک  زنان قدرتِ   اینکه دربارة . ولی(Lakoff, 1990:124) دانند  می  بنفش را  پررنگ

 (. 538 :ش1394 ندارد )اوگریدی، سندی وجود دارند، بیشتری 

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

که    سیاه سپس او مانند قویی  

ای از  بلندی با لایه مشکی  لباس  

چیت موصلی به تن کرده بود  

 (. 109روی صحنه حاضر شد ) 

اندکی بعد هاله ظاهر شد بسان  

 (.119)  سیاه رنگ پلیکانی  

داخل   سوداء ثم أطلّت کبجعة 

من الموسلین    أسودثوب 

(107.) 

1 

رز  دادی گل شاید ترجیح می 

 (.126بفرستم ) سرخ 

  سرخدادی گل شاید ترجیح می 

 (.137باشند )

  حمراءربّما کنت تفضّلینها وروداً  

(124.) 

2 

دونم چرا شما از گلای  نمی  

عجیب   بنفشلاله و اون رنگ 

 (.140و غریب خوشت میاد )

نفهمیدم تو چرا فقط گل لاله را  

 بنفشدوست داری، با آن رنگ 

 (.152عجیب و غریب )

لم أفهم لماذا تحبّ زهرة  

التولیب بالذات، وذلک اللون  

 (.139الغریب )  البنفسجی

3 



 یشاد،  فرشته افضلفاطمه روان   | 155

طلال وارد تالار مجللی شدند  

ها و  که دیوارهایش با آینه

رنگ تزیین های طلایی حاشیه

 (245شده بود )

تالار شکوهمندی وارد شدند.  به 

ها دیوارها پوشیده بودند از آینه 

 (. 262های طلایی ) و قاب

 

دخلا إلی قاعة عریقة، تغطّی  

  جدرانها المرایا والإطارات

 ( 248)  الذهبیّة،

4 

های لوکسی که در ساحل  برج 

اند و  ساخته شده سفیدشنی 

 (.225مشرف به دریا بودند )

زار  های مجلل واقع در شن برج 

 (.239مشرف به دریا ) سفید

  البیضاءأبراج فاخرة فی الرملة 

 (.227تطلّ علی البحر )

5 

ها نیز به رنگ  حتی صندلی 

و فارغ از    سفید عاجی

 (.210سنگینی تزئینات بود )

ها بی پیرایه بودند  حتی صندلی 

 (.218) سفید عاجی به رنگ 

غیر    عاجیّحتّی الکراسی بلون  

 (.207مثقلة بالزخرفات )

6 

که عشق غذا را در ظروفی  

به او   اینقره چینی با درهای 

 (.176کرد )تقدیم   می 

های که شام را در ظرف 

های پوشیده، سرپوش  پرسیلین

مجلل به خدمتش  فامنقره

 (.188آورد )می

الذی یقدّم لها العشاء فی  

 صحون البورسلین المغطّاة 

 (.174ة فاخرة )فضیّبأعظیة 

7 

بنفش، طلایی  قرمز، سیاه، های سفید،رنگ تکرار به محدود رمان این در رنگ گربیان های واژه

 اند. کرده ارائه رنگی طیف از کاملی توصیف مترجم دو هر که است اینقره  و

ولی   .1 است،  نکرده  ترجمه  را  أسود دوم  اکبری  تکرار شده؛  مبدأ دوبار  متن  واژة »أسود« در 

 شود.اش اطناب دیده می حمادی هر دو را آورده است، گرچه در ترجمه

در ترجمة رنگ »حمراء« اکبری یک الگوی ثابت داشته و پیوسته معادل »سرخ« را به کار   .2

 برده، ولی حمادی گاهی »رز« و گاهی «سرخ« ترجمه کرده است.  

و »البیضاء« در ترجمة هر دو رنگ   5و    4و    3های  شماره- های »البنفسجی«، »الذهبیة« 

 مترجم، به ترتیب بنفش، طلایی و سفید آمده است. 

 در هر دو ترجمه به »سفید عاجی« برگردانده شده است.  5رنگ »عاجیّ« در شمارة -

ای«  فام« را در برابر حمادی »نقره تر »نقره ، اکبری معادل ادبی  7رنگ »فضیّة« در شمارة    -

 به کار برده است. 

 نحوی )جمله( هلای

ای به کار رفته است و در در سطح جمله باید به این نکته توجه کرد که واژه در چه جمله

 (. Mills, 2005: 106کند )نشینی با چه واژگانی همسانی ایجاد میسطح هم 
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 نگریجزئی  اطناب و توصیفی، هایهجمل

ریزبین، جزئی  نگاهی  زنان،  دنیای  مطرح  در  توصیفی  و  را نگر  عموماً جزئیات  »زنان  است. 

میمی  کوچک  را  جمله  محدودة  ریزبین  نگاه  این  )فتوحی،  بینند.  توصیف  407:  1390کند   .)

 های مستغانمی در این رمان است: جزئیات یکی از ویژگی

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

پدربزرگ مانند کوه اورس که 

اش  همیشه تاجی از برف بر قله 

سفیدی بر سر داشت  بود دستار 

 (.65با قد و قامتی بلند ) 

پدربزرگ به اورس همیشه 

مانست با  مزین به تاج برف می

قامت برافراشته و عمامه 

آمد به سفیدش به نظر می 

 (.73تر است )آسمان نزدیک 

کان کالأوراس المکللّ أبداً  

بالثلوج، یبدو بقامته الفارعة  

وبعمامته البیضاء قریباً من 

 (. 63السماء )

1 

حتی دربارة ارتباط کلمات هم  

 (. 98کرد )باید تجدید نظر می 

ها از او نگاهی دوباره  حتی واژه 

طلبیدند: »وطن«، »شهید«،  می

»کشته«، »قربانی«، »ارتش«،  

»حقیقت«، »تروریسم«،  

»اسلام«، »جهاد«، »انقلاب«،  

 (.108»توطئه«، »کفار« ) 

حتّی الکمات تتطلب منه 

»الوطن«، اعادة نظر: 

»الشهید«، »القتیل«، 

»الضحیّة«، »الجیش«،  

»الحقیقة«، »الإرهاب«،  

»الإسلام«، »الجهاد«، 

»الثورة«، »المؤامرة«، 

 (. 95»الکفار«: )

2 

به جز دو کاناپه و یک میز که  

ای از اتاق بود، چیز  در گوشه

دیگری برای پذیرایی از طلال  

وجود نداشت. احساس کرد میز  

سبد میوه نیاز به  خالی است و 

تجدیدنظر دارد؛ بنابراین به  

جای آن یک گلدان روی میز  

گذاشت تا اتاق زیباتر به نظر  

 (. 137برسد )

برای پذیرایی از او فقط دو تا  

مبل داشت و یک میز در  

ای از اتاقی به شکل یک  گوشه

هال. احساس کرد میز خالی  

ها از نو باید  است و سبد میوه

مرتب شود. روی میز یک گلدان  

گذاشت که اتاق زیباتر به نظر  

 (. 148برسد )

لا تملک لاستقباله سوی  

أریکتین، و طاولة فی زاویة  

من الغرفة، علی شکل صالون.  

شعرت أنّ الطاولة فارغة و أنّ  

سلّة الفواکه تحتاج لإعادة  

ترتیب، وضعت مکانها علی  

الطاولة مزهریّة، کی تبدو 

 (. 136الغرفة أجمل )

3 

نظر کرده و اکبری در بیشتر موارد،  ها صرفدر این مؤلفه، حمادی از ترجمة بسیاری از جمله

 کاربرده است. اطناب به 

ها را بدون جاافتادگی توصیف کرده و حمادی ترجمة عبارت »قریباً من  ها و جملهاکبری واژه  .1

 السماء: نزدیک به آسمان« را از قلم انداخته است. 
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شکل مجزا درون گیومه قرار داده است؛ اکبری همه این جزئیات را  ها را به  مستغانمی واژه  .2

 ها روبرتافته است. واژه ترجمه و درون گیومه قرار داده، ولی حمادی از ترجمة همة این اسمبهواژه

در هر دو ترجمه جزئیات رعایت شده است. با این تفاوت که در ترجمة اکبری جملة »لاتملک   .3

سوی.. « به شکل مثبت )فقط .. داشت( آمده و ترجمة واژة »مکانها« در جملة »وضعت مکانها« 

 از قلم افتاده است.  

 کوتاه هایجمله

های کوتاه پیش  نویسی را با گذاشتن نقطه در پایان جملهمستغانمی در این رمان، شگرد کوتاه

 گرفته است: 

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

در واقع مادرش با اجرای او  

مخالف بود و از هر لحاظ 

توانست او  نگران. حتی اگر می 

داشت و  را در خانه نگه می 

  داد بیرون بروداجازه نمی 

(105.) 

خواست  در واقع مادرش نمی 

آواز بخواند. از هر جهت نگرانش  

توانست در خانه  بود. اگر می 

 (.115داشت )نگهش می 

تریدها أن  فی الواقع هی لا 

تغنّی. تخشی علیها من کلّ  

شیء. لو استطاعت لأبقتها فی 

 (.103البیت )

1 

نه با او دست داد و نه حتی  

دستش را لمس کرد. حتی  

یک کلمه هم برای تشکر از او  

به زبان نیاورد. دست را به  

نشانه خداحافظی از دور بلند  

کرد و رفت. حتی فرصت 

حرف زدن یا اینکه چیزی  

بپرسد به او نداد و این یعنی  

 (.114بی احترامی )

با او دست نداد. دستش را لمس  

نکرد. حتی گوشش را با کلمه  

تشکر لمس نکرد. دست را از  

دور برای عرض ادب بالا برد و  

رفت. به او فرصت نداد یک  

کلمه بگوید یا نگوید. که سؤالی  

را مطرح کند یا نکند. این  

 (.124نهایت اهانت است ) 

لم یُصافحها. لم یلمس یدها. لم  

یلمس حتّی سمعها بکلمة شکر.  

رفع یده یحُیّیها من بعید و  

مضی. لم یمنحها فرصة أن  

تقول کلمة ... أولا تقول. أن  

تطرح سؤالاً أولا تطرح. إنّه  

 (.112إمعان فی الإهانة )

2 

دوباره به ساعتش نگاه کرد.  

آهی کشید. خدای من! زمان  

 (.240گذشت )می به سرعت 

دوباره به ساعتش نگاه کرد.  

نفسش را به سختی فرو داد.  

گذرد خدایا! زمان به سرعت می 

(256.) 

نظرت إلی ساعتِها من جدید.  

. یا ا...! الوقت یمرُّ بسرعة  شهقت

(243.) 

3 

از جمله بردهتقریباً هر دو مترجم،  بهره  پایان    های کوتاه در ترجمه خود  به آن  نقطه  با  و 

های کوتاه را به  اند. در برخی موارد حمادی جملهاند، ولی گاهی چاشنی اطناب به آن افزوده داده
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با استفاده از حروف ربط درهم آمیخته است. می  توان  مرکب تبدیل کرده و دو جمله کوتاه را 

 گفت: اکبری اندکی بیشتر از محمدحمادی دقت داشته است: 

داد  های کوتاه پایبند بوده و حمادی جملة »و اجازه نمی اکبری مانند متن مبدأ به سیاق جمله .1

 را اطناب آورده است.  بیرون برود«

های کوتاه در هر دو ترجمه رعایت شده است؛ افزون بر اینکه در سطر دوم ترجمه اکبری جمله .2

 شود.اشتباه مفهومی دیده می 

های کوتاه مانند متن آورده شده است؛ فقط اکبری در ترجمة »شهق« در این ترجمه نیز جمله .3

 با اشتباه واژگانی روبرو شده است. 

 نفس  حدیث شکل به پرسشی هایجمله

دانند. مستغانمی  های پرسشی را در میان زنان بیشتر از مردان میپژوهشگران، کاربرد جمله

 های پرسشی بسیاری به کار برده است: در روایت این داستان جمله

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

چرا ردیف چهارم را انتخاب 

کرده بود؟ چرا از سه ردیف  

اول چشم پوشیده بود در  

رسید هم  حالی که به نظر می 

و غمش این بوده که نفر اول  

 (.111باشد )

چه چیزی طلال را به ردیف  

چهارم آورده بود؟ و چرا او که  

اش اول بودن است، سه  دغدغه 

 ( 122ردیف عقب نشسته است؟ )

الذی جاء به إلی الصفّ   ما

الرابع؟ و لماذا تنازل عن ثلاثة 

صفوف ما دام همّه أن یکون  

 ( 109الأولّ؟ )

1 

تر بود؟  پس کدام یک قوی 

هاله در جایگاه بلندش یا او با  

آن جای وسیعی که برای  

 (112؟ )نشستن داشت

کدام یک قدرتمندترند؟ هاله در  

یا طلال در آن  ؟ آن جایگاه بلند

 (123)جایگاه وسیع؟  

أیّهما الأقوی إذاً؟ هی فی 

مقامها العالی أم هو فی 

 (110مجلسه الشاسع؟ )

2 

هایش چه کند، از چه  با بال

کسی درباره این توفانی که او  

را بالا برده بود، بپرسد؟   

(251) 

هایش چه کند؟ درباره این  با بال

برد، از  تندبادی که او را با خود می 

 (268که بپرسد؟ )

تفعل بجناحیها؟ من  ماذا 

تسأل عن هذا الإعصار الذی  

 (254یحملها؟ )

3 

 اند: گرانه و علامت سجاوندی درست عمل کرده هر دو مترجم با رعایت صورت پرسش 

های ذهنی هاله که در برابر رفتارهای طلال درمانده شده است، در هر دو  ها و کلنجارپرسش  .1

 های پرسشی برگردانده شده است. جملهبه شکل ترجمه 
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حالت  .2 مترجم  دو  هر  است.  طلال  و  خود  جایگاه  حقیقی  شناخت  میان  در  سردرگم  هاله 

اند، ولی اکبری به اشتباه دو بار علامت پرسش به کار برده و حمادی  پرسشگرانه متن را حفظ کرده

 فعل »یحملُ« را به معنای نادرست »بالا بردن« ترجمه کرده است.

داند این عشق را با چه کسی درمیان بگذارد. حالت هاله سرشار از عشق طلال است و نمی .3

پرسشگرانه در ترجمة اکبری حفظ شده، ولی علامت استفهام جملة اول در ترجمة حمادی حذف 

 گشته و ترجمة نادرستی ارائه داده است. 

 فرازبانی هاینشانه

های غیرزبانی در گفتار به صورت حرکات سر و دست و لحن و آهنگ کلام و سکوت در  نشانه 

های فرازبانی  (. نشانه 270:  ش1382نوشتار، به کاربردن سه نقطه یا خط تیره است )نجم عراقی،  

پایان جمله به کار رفته و در مواردی اندک، جمله   در این رمان به صورت سه نقطه، در وسط و

 معترضه )خط تیره( آمده است. 

 نقطه  سه . أ

 شود:  موارد بسیاری از نشانه سجاوندی سه نقطه )...( در این رمان دیده می

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی

همه بلیتا رو  ؟! مگه میشه

 (107بخره و نخواد بیاد؟! )

یعنی بعد از این همه   !عجب

ممکن است اصلاً نیاید؟! 

(117) 

معقول ... فوق هذا الاّ یحضر  

 ( 105أبداً؟ )

1 

او تنها صدایش را برای مدت  

نه تارهای  ، معینی خریده

 ( 111اش را! )صوتی

آخر صدای او را برای مدتی  

تارهای ، خریده است

اش را که نخریده است  صوتی

(121.) 

فلقد اشتری، لمدّة زمنیّة، صوتها  

 (.109لا حبالها الصوتیّة ) ...

2 

شاید چون اسمت را هاله  

گذاشتن، کارت به اینجا 

اما الان از گرسنگی   .کشیده

 (.118شم ) دارم هلاک می 

شاید این پیشانی نوشتت 

بوده، چون اسمت را 

بعد هم من  . اند هالهگذاشته

 (.128گرسنه هستم )

هذا قدرک ما داموا قد  ربّما کان 

سمّوک هالة ... ثُمَّ أنا جائعة  

(116.) 

3 

اند  هر دو مترجم زن و مرد در موارد بسیار محدودی، سه نقطه را در ترجمة خود رعایت کرده 

 اند.آن نقطه، ویرگول، علامت تعجب و سؤال، نقطه ویرگول، دو نقطه و... گذاشته  و به جای 

 اکبری به جای سه نقطه، علامت تعجب و حمادی علامت پرسش و تعجب به کار برده است.   .1

 اند. هر دو مترجم به جای سه نقطه، ویرگول گذاشته  .2
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 اند. هر دو مترجم به جای سه نقطه، نقطه به کار برده  .3

  معترضه هایجمله  ب.

 کاربرد خط تیره در این رمان از بسامد پایینی برخوردار است:

 ردیف  متن عربی  اکبری حمادی 

بإمکانک أن تصنعی من کلّ   1

أضاف   –یوم تعیشینه قصیدة 

...   – بعد شیء من الصمت

(123) 

توانی از هر روزی که  تو می 

کنی یک آن را تجربه می 

ـ بعد از اندکی  شعر بسازی 

 (136... ) سکوت افزود ـ

تونی برای هر روز زندگیت یه می

ـ بعد از کمی سکوت  شعر بگی 

 (125... )  ادامه داد ـ

  - علیک أن تعیشیه هکذا 2

  -مواصلاً بعد شیء من الصمت 

 (. 138اجلسی )

اش  باید اینطوری تجربه 

ـ پس از چند لحظه  کنی،

دهدـ سکوت ادامه می 

 (. 151بنشین )

ـ بعد  ش کنی باید اینطوری تجربه 

بشین  از اندکی سکوت ادامه داد ـ 

(139.) 

عزاؤه أنّها لاتسمع لحزنه  3

وحده البحر یسمع أنین   -صوتاً

لذا ...   -الحیتان فی المحیطات

(13.) 

دلش به این خوش است  

که هاله هیچ صدایی از  

تنها » شنود، اندوه او نمی 

ی نهنگان  دریاست که ناله 

، به  «شنودها را می اقیانوس 

 (. 19همین خاطر... )

اش بیشتر از این بابت بود  ناراحتی 

که این دختر، صدای حزن و  

ـ تنها دریا  شنید اندوهش را نمی 

ها را در  ی نهنگ تواند صدای ناله می

 (.13پس ... ) اقیانوس بشنود ـ

را رعایت کرده اندک آن  نقطه که هر دو مترجم بسیار  اند، جمله معترضه در برخلاف سه 

انتقال  به همان شکل و در میان دو خط تیره در هر دو ترجمه    2و    1بیشتر موارد مانند شمارة  

اکبری به جای خط تیره، جمله معترضه را درون گیومه    3یافته، ولی در موارد اندکی مانند شمارة  

 . قرار داده است

 گیری نتیجه

 واژگانی: لایة : أ. در پرسش نخست به پاسخ در

 لوازم زنانه، هایظرافت ها،زیبایی به مربوط هایواژه اکبری زنان: حوزه به متعلق هایواژه -1 

است،   کرده دقیق ترجمه دقت بر پایة اصطلاحات با را  حیا و...  حمل،  ناخن، وضع مو،  ،  آرایش

 برخی در قدیمی به کاربرده و هایواژه گاهی نکرده و ترجمه را هابرخی از این واژه ولی حمادی

 شگرد از گاهی جنسیتی: اکبری و عاطفی هایواژه  -2نیز معنای دقیق آن را ننوشته است.   موارد

 بسنده نقطه سه آوردن  به  و گاهی کرده جایگزین دیگر ایواژه با را  آن  کرده، گاهی استفاده حذف 
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 دقیق صورت به موارد بیشتر حمادی در  است و کرده ترجمه  درست شکل موارد به  در سایر و کرده

ها:  واژهرنگ  -3است.  نموده، تنها در چند مورد شگرد حذف را در پیش گرفته   ترجمه جزئیات با و

 اند. کرده  استفاده مناسب این واژگان هایمعادل  از مترجم دو هر

 نحوی:  لایه در . ب

 از بسیاری حمادی و آورده   راجزئیات   واژه به واژه نگری: اکبریتوصیفی و جزئی  هایجمله -1 

بنا  است و متغیر طولانی جمله یک تا عبارت یک از حذفیات این است؛ نموده حذف ها راترجمه

به سبک و ایدئولوژی  بر اکبری  هایجمله -2است. کرده عبور  آن از راحتی مردانه   این کوتاه: 

 علامت دادن قرار  و ربط حروف با جملات  و ربط ندادن کوتاه صورت به  مبدأ متن مانند  را  جملات

 قالب در را کوتاه جمله مورد یک در داده است، فقط انتقال  کوتاه جملات  پایان در نقطه سجاوندی

حمادی کرده ترجمه ترکوتاه عبارت یک برخی  در است.  جمله ترجمة   سیاق رعایت به  ها از 

جملة   دو از  ربط  حروف کمک به  اتصال با را  کوتاه  جملات  ولی گاهی بوده، پایبند نویسیکوتاه 

 افزوده و در ترجمه به را  ایجمله نیز موارد برخی است، در کرده تبدیل  مرکب ایجمله  به کوتاه

 دو نفس: هر حدیث  شکل به پرسشی هایجمله-3است.   کرده حذف را کوتاه ایجمله مورد یک

داده پرسشگرانه حالت  مترجم نشان  خود  ترجمة  در   و اکبری فرازبانی: هاینشانه  -4اند.  را 

 سجاوندی هایعلامت دیگر از  جای آن به  اند وداشته یکسانی شیوة نقطه  سه انتقال  در حمادی

 معترضه( ة)جمل تیره خط ترجمه در و اند،کرده  استفاده ... و نقطه ویرگول،  نقطه ویرگول، مانند

 اند. عمل کرده درستی به دو هر

  :پرسش دوم به و در پاسخ

 حمادی اکبری مؤلفه لایه

 

 واژگان 

   های متعلق به حوزه زنان واژه

   های عاطفی و جنسیتی واژه ها و اقلام صورت 

   هاواژهکاربرد رنگ 

 

 

 نحوی 

   نگری های توصیفی، اطناب، جزئی جمله 

   های کوتاهجمله 

   های پرسشی به شکل حدیث نفس جمله 

 خط تیره 

 های فرازبانی( )نشانه 

  

 سه نقطه 

 های فرازبانی( )نشانه 

  

 



 بک(   ق ی ل ی از رمان الأسود    ی و اکبر   ی : ترجمة حماد ی زبان زنانه و مردانه )موردپژوه   ی بررس  |  162

بالا   جدول  به  توجه  اکبریمیبا  گفت:   مؤلفه، یازده مجموع از مؤلفه هفت در حمادی و توان 

  اند. داشته  متفاوت عملکردی مؤلفه، چهار  در  و هم به شبیه عملکردی

 اند: بوده هم به شبیه هایی کهمؤلفه انتقال  در 

های فرازبانی  نشانههای پرسشی به شکل حدیث نفس )موفق( ، ها )موفق(، جملهواژهکاربرد رنگ

 )سه نقطه: ناموفق و خط تیره: موفق(. 

 اند: هایی که عملکردی متفاوت داشتهو در مؤلفه

صورتواژه ناموفق(،  حمادی:  و  موفق  )اکبری:  زنان  حوزه  به  متعلق  واژههای  اقلام  و  های  ها 

نگری  اطناب، جزئیهای توصیفی،  عاطفی و جنسیتی )اکبری: ناموفق و حمادی: موفق(، جمله

 .های کوتاه )اکبری: موفق و حمادی: ناموفق(.)اکبری: موفق و حمادی: ناموفق(، جمله
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